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  پور  بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشعار قيصر امين
   ∗»دردهاي پنهاني«

  
     دكتر مصطفي گرجي                                                                             

     نور  دانشگاه پياموادبيات فارسي زبان استاديار
  چكيده

يكي از شاعران برجسته معاصر ايران، كه خلاقيت و آفريننـدگي را بـا پـژوهش و تتبـع                  
 را در زمان حياتش جدي جمع كرده است و هم محافل ادبي و هم جامعه دانشگاهي، او

، »گلهـا همـه آفتابگرداننـد     «مجموعه آثـاري چـون      . پور است   گرفت، مرحوم قيصر امين   
گواهي بر ارزش   » دستور زبان عشق  «به همراه آخرين دفتر شعريِ      ... و» هاي ناگهان   آينه«

مؤلـف  . تـوان سـخن گفـت     آثار اوست كه درباره اهميت اين آثار از زواياي مختلف مي          
تواند به جرأت ادعا كند قيصر يكـي          رسي مجموعه دفترهاي شعري ايشان، مي     پس از بر  

از بزرگترين شاعرانِ دو سه دهه اخير است كه به مقوله انسان و مفاهيم مرتبط بـا آن از                   
جمله درد و رنج بشري توجه كرده و در زندگي هنري و بلكه زندگي اجتماعي، درگيـر                 

ه در اين مقاله پس از بررسي ابعاد مختلف ايـن           نگارند. اين مفهوم و واقعيت بوده است     
پور، مجموعـه     مسئله و ماهيت و مفهوم درد و رنج در نظام حاكم بر انديشه و زبان امين               

شناسي و شأن اخلاقـي درد        اشعار او را در چهار بخش معناشناسي، وجودشناسي، غايت        
  . بندي، بررسي تحليل كرده است و رنج، طبقه

  
  .پور، ادبيات دفاع مقدس، شعر معاصر  ج، قيصر امين درد و رن:كليدواژه

                                                 
 18/4/1387 :                   تاريخ پذيرش مقاله14/2/1387:     تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 قوم و خويش من همه از قبيله غمنـد        «

  

 1»عشق خواهر من است درد هم برادرم        
  

  )38: 1386پور،  امين(              
اند   اگر بخواهيم شخصيتهاي ادبي معاصري را كه در زمان حيات خود جدي گرفته شده             

پور است كه خلاقيـت را بـا پـژوهش و             آنان قيصر امين   بدون ترديد يكي از       برشماريم،
تتبع جمع كرد و هم جامعه ادبي و هم جامعه دانشگاهي به دلايل فراوان، او را در زمان                  

نهاد   وقعي نمي او شاعري بود كه اگرچه چشمانش خيل غباران را          . حياتش جدي گرفت  
هنـر و ادب، او را جـدي        ) 36-35: 1381پـور،     امـين (جـست     و همواره از او دليل تازه مـي       

، »تنفس صـبح  «،  »هاي ناگهان   آينه«،  »گلها همه آفتابگردانند  «مجموعه آثاري چون    . گرفت
در عرصـه   » دستور زبان عـشق   «و آخرين مجموعه دفتر شعري با نام        » در كوچه آفتاب  «

 دال بـر    توانـد   خلاقيت، گواهي است بر اين جديت كه البته هر كدام به تنهايي هـم مـي               
 است كه به دليل تلاش فـراوان در مقـام تقريـر    ياو شاعر.  ارزش كار او باشد اهميت و 

ت انسانها و در عين حال حفظ ارزش سخن، شايسته اين توجه و  رحقيقت و كاهش مرا   
هاي بررسي اثـر ادبـي در دانـش           با اين توجه، يكي از راه     . جدي گرفته شدن بوده است    

كه در هر مـتن     بررسي واژگاني است    ، كشف و    يشناسي تكوين   شناسي بويژه سبك    سبك
خواننده با فراواني مطالعه آن متن و كشف و بررسـي           . از بسامد بيشتري برخوردار است    

يابد نويسنده، بين آن واژه با واژگان همسو گفتماني ايجاد كرده كه نتيجه ايـن                 آنها درمي 
يتي چـون   كنشها، كشف دنياي ذهني نويسنده است؛ به عنوان نمونه اگر در آثـار شخـص              

و در آثار هدايت    ) 21: 1382رولان،  (نيچه، واژه كوه و در آثار رومن رولان واژه تنفس           
مضرب اعداد و در آثار خاقاني واژه صبح و شـب از بـسامد زيـادي برخـوردار اسـت،                    
محققان با توجه به فراواني تكرار اين واژگان به فضاي گفتمـاني حـاكم بـر مـتن نقـب                    

 بـا ايـن گفتـار يكـي از          2.كننـد   ذهنـي نويـسنده را كـشف مـي        زنند و لاجرم دنيـاي        مي
موضوعات پربسامد در شـعر شـاعران و نويـسندگان ايرانـي بـويژه در عرصـه ادبيـات                   
معاصر، درگيريهاي ذهني شاعر با مقولاتي است كه به نوعي مبتلا به انسان با توجـه بـه                  

 مسئله در عصر جديـد،      اين.  است درد و رنج انسان   ه و آن مسئله     دمسائل پيرامون او بو   
اسـت بـه دلايـل متعـدد        » عـصر قاطعيـت ترديـد     «و  » عـصر احتمـال   «كه به قول قيصر     

اي   هاي خاص، شدت بيشتري يافته است به گونه         بينيها و نگره    اجتماعي، سياسي و جهان   
تواند به عنوان يك زمينة مـشترك در ادبيـات داسـتاني و شـعر معاصـر فارسـي،                     كه مي 
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پور انجام شـد       با توجه به بررسيهايي كه در مجموعه اشعار امين         3.بررسي و تحليل شود   
هـا بـا خـود حمـل          و همچنين با عنايت به مفهوم درد و رنج و بار معنايي كه ايـن واژه               

توان گفت، او يكي از بزرگترين شاعران دو سه دهه اخير است كـه                كند به جرأت مي     مي
 البتـه   4. مفهوم و واقعيت بوده است     در زندگي هنري و بلكه زندگي اجتماعي درگير اين        

مقصود از رنج و درد، مجموعه تعابير، اصطلاحات و مضاميني است كه در يـك كـنش                 
گيرد؛ به عنوان نمونه اگر ماهيت درد و رنـج            دوراني، حول محور اين دو واژه شكل مي       

هـاي رهـايي از آن را در سـويه سـوم و               را در يك سو و علل آن را در سويه دوم و راه            
نتايج و غايت آن را در سويه چهارم و شأن اخلاقي درد را در سويه ديگر قرار دهيم بـا                    

رو خـواهيم شـد كـه       حجم انبوهي از تعابير و واژگان در مجموعه آثار اين شـاعر روبـه             
دهنده درگيريهاي فراوان ذهنـي او دربـاره ايـن           كشف و بازخواني همة اين موارد، نشان      

پور بايد گفـت       به مسئله درد و رنج در مجموعه آثار امين         پيش از پرداختن  . مفهوم است 
كه چهار مسئله اساسي در حوزه روانشناسي و فلسفي درد و رنج وجود دارد كه توجـه                 
. بدانها به تبيين و ايضاح مفهـوم و مـصاديق درد و رنـج كمـك فراوانـي خواهـد كـرد                     

و رنـج اسـت كـه از        دومين مسئله، علت يا علل درد       . نخستين، ماهيت درد و رنج است     
سومين مسئله، آثار و نتايج مثبت و منفي درد و          . ترين مباحث در اين زمينه است       پيچيده

رنج و چهارمين آن اينكه انسان در رويارويي با پديده درد در زندگي خـود و ديگـران،                  
سؤال مقدر در آغاز اين پژوهش اين اسـت كـه           . چه رويكرد اخلاقي بايد در پيش گيرد      

هاي چهارگانه بيشتر داد سـخن داده و در كجـا سـكوت          ره كدام يك از مؤلفه    قيصر دربا 
) ماهيت، علل، آثار و شأن اخلاقـي      (كرده است و دلايل پردازش هر كدام از اين مفاهيم           

قبل از ورود به هر كدام از اين مفاهيم توجه به يك نكته ضـروري اسـت و آن                   . چيست
  . شناسي درد و رنج است معرفت

  پور و رنج در نظام فكري قيصر امينماهيت درد 
وفان و سيكي از واژگان شريف و مقدس و در عين حال چالش برانگيز در قـاموس فيل ـ             

هاي درد و رنج است كه خود حاصـل تعـارض باورهـا و تـصورات                  علماي اديان، واژه  
هاي زيـستي،     البته درباره تعريف و حدود آن در حوزه       . انسان با واقعيتهاي موجود است    

درباره خاستگاه و منـشأ     . هاي متفاوتي عرضه شده است      ديدگاه... نشناختي، فلسفي و  روا
نـوعي از نگـاه از منظـر        . درد و رنج با توجه به زوايه ديد، باورهاي مختلفي وجود دارد           
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.  اسـت   و نوع ديگر از نظر گستره زمان و دوره        ) تأثر انسان از درد و رنج     (پديدارشناسي  
 رنج در نگاه صاحبان درد در هر دوره مختلف بوده و لاجرم بـا         با اين توجه منشأ درد و     

در . )44-19: 1385ملكيـان،   ( 5توجه به موقعيتهاي ويژه، باورهاي خاصي عرضه شده است        
پور و اينكه يكي از واژگان پربـسامد در مجموعـه             يك نگاه كلي به مجموعه اشعار امين      

 وي در تبيين اين مسئله و خاسـتگاه         شود كه    است، چنين مستفاد مي    6او درد و رنج   آثار  
آن با توجه به رويكرد پديدارشناسانه به عوامل متعدد توجه داشـته اسـت و ضـمن يـاد           

 مهمترين علل درد و رنج را در تعـارض تـصورات بـر سـاخته                7كرد برخي از موارد آن    
ن، چنـين بـا توجـه بـه عنـصر زمـا             هم. )49: 1386پور،    امين(داند    انسان با جهان خارج مي    

كند و از ميان موارد       مهمترين عامل درد را بيشتر با نگاه انسان امروزي تفسير و تبيين مي            
حاضر نيز، دو عامل نابساماني رواني و اينجايي و اكنوني نزيستن را به عنـوان مهمتـرين          

او به عنوان يك شاعر متفكر ضمن توجه بـه اصـل مـسئله     . شمارد  علل درد و رنج برمي    
هـاي   بـه راه ) تقرير حقيقت(هاي آن و بيان حقايق كلي نظام عالم      تگاهدرد و رنج و خاس    

در . نيـز توجـه لازم دارد  ) هاي هنري كاهش مرارت انسانها به كمك گزاره(رهايي از آن  
آيـد    شناسي درد و رنج در اشعار شاعران معاصر، چنين برمـي            يك نگاه فراگير به معرفت    

ه تيپولوژي و ساحت فكري و نوع نگاه بـه          كه شاعران صاحب انديشه معاصر با توجه ب       
 يكـي از    8.انـد   سه حوزه خود، خدا و جهان، توصيف و تصويرهاي متفاوتي عرضه كرده           

عموما از سر ترديد    (و خردورزانه   ) عموما از سر تسليم   (اين رويكردها رويكرد عاشقانه     
به صورت توأمان است كه در مجموعـه آثـار قيـصر بـا توجـه بـه وضـعيت و                 ) و شك 

اقتضائات روحي به هر دو يا يكي از دو سو، متمايل است؛ بـه عنـوان نمونـه در قطعـه                     
   و)21: 1379پــور،  امــين(از مجموعــه تــنفس صــبح   » شــعري بــراي جنــگ  «شــعر 

هـاي ناگهـان در رويـارويي بـا درد و رنـج،             ، از مجموعه آينه   3 و   2 و   1ي  »ها   واره درد«
 1» طرحي براي صلح« در حالي كه در  )16: 1381پور،    امين(بيشتر رويكرد خردورزانه دارد     

 9. بيشتر رويكرد عاشقانه دارد    )17: 1386پور،    امين(، از مجموعه دستور زبان عشق       3 و   2و  
پور به عنصر درد و رنج در مجموعه اشـعاري            البته نوع ديگر از رويكرد خردورزانه امين      

رسد، بـاز     ه به نظر مي   كند، شاد است و عنصر شادي هم برجست         است كه اگرچه ادعا مي    
شود كـه مبـين درد و         هم در پس زمينه و ژرفاي اين نوع نگاه، درد و اضطرابي ديده مي             

 از   ) واژه 5(است كه با كمتـرين واژگـان        » تلقين«نمونه اين نوع، شعر     . اندوه شاعر است  
حقيقتي سخن رانده است كه در خدمت تفهيم عنوان شعر نيز هـست و آن اينكـه تمـام              



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

  ... ماهيت و مفهوم درد و رنج در                                                               بررسي

  

111

گيـرد؛ همـان حقيقـت         صورت مي  10و گفتار انسان در طول حيات از روي عادت        رفتار  
  : دهد دردناكي كه شاعر اين گونه از آن داد سخن مي

  گذرد  اين روزها كه مي«
  شادم     

  گذرد  اين روزها كه مي
  شادم     
  گذرد  كه مي      
  اين روزها         

  شادم 
 كـه عنـصر شـادي، تنهـا در          »آخـرين بـرگ   « و يـا شـعر       )25 ،همـان (» ...گذرد  كه مي 

 در اين مقاله با توجه به جايگـاه حقيقـت درد و             11.شود  روساخت سخن شاعر ديده مي    
پور به بررسي مجموعه اشعار او در چهـار محـور ماهيـت و                رنج در دستگاه فكري امين    
شناسـي يـا      شناسي و وظيفه    ، غايت )هاي دفع   انواع، علل و راه   (معناشناسي، وجودشناسي   

  . د و رنج خواهيم پرداختاخلاق در

  معناشناسي و ماهيت درد و رنج. 1
كات در مقام بيان مفاهيم انتزاعي از جمله نترين  يكي از مهمترين و در عين حال ابتدايي     

پور در مقام بيـان حقيقـت      ماهيت آن است كه امين    تعريف و   مفهوم درد و رنج توجه به       
كنـد بـه      احثي كه در اين زمينه مطرح مي      يكي از مب  . درد و رنج بارها بدان پرداخته است      

او بر آن است كه دردهاي او برخلاف دردهاي . گردد  وجودي درد برمي فلسفه و جوهرة
او . ديگران است كه در بند نام و نانند و به همين دليل دردهاي او منحصر به فرد اسـت                  

  : گويد ضمن طعنه به برخي از شاعران مي
ــي  « ــن نم ــه درد دل م ــا ب ــن درده ــد اي  خورن

 هاي رخ و زلف و خط و خـال          شيواست واژه 
ــون     ــر خ ــه بح ــدن ب ــين تپي ــا و دل و طن  م

  

 خورنـد   اين حرفها به درد سـرودن نمـي         
ــن نمــي   ــزل م ــه شــيوة غ ــا ب ــد ام  خورن
 »خورنـد   اين شعرها به بحر تتن تن نمـي       

  

  )90: 1381پور،  امين(              
هـه يـا مكـان خـاص،        در بيان فلسفه ايجابي درد بر آن است كه هر گـاه در يـك بر               

عاطفه شادي و لذت بروز كرد، انسان عاقل و خردورز يقين دارد كه همين شادي، سوية    
ديگر غمي است كه در مكاني ديگر وجود دارد و يا براي همـان شـخص داراي حـس                    
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اگر صيادي به دليـل شـكار خـويش شـاد           .  بود هدشادي در زمان قبل بوده است يا خوا       
زي كه اسباب شادي او شده، اسباب رنج ديگران را فراهم           است در همان زمان همان چي     

پور در مقام بيان معناي درد و رنج در          نوع ديگر نگاه امين   . )31: 1386پور،    امين(كرده است   
او در ايـن دسـته از اشـعار ضـمن            . درونمايـه رمـانتيكي دارد     غزليات اوست كه عموماً   

گويد كه در يـك محـور         ن مي سخ» اندوهي«تصوير گفتگوي ميان خويش و معشوق از        
يكي ديگر از نكاتي كه قيصر در مقـام         . )44 ،همان(جانشيني، جاي واژه عشق آمده است       

معنـايي   بيان ماهيت درد و تفاوت آن با واژگاني چون رنج، اندوه، اضـطراب، غـم و بـي        
او در ايـن شـعر، سـاحت درد را          . اوسـت » يادداشتهاي گم شده  «كند در شعر      مطرح مي 
همـراه  » جاودانگي«داند كه از يك سو با صفت          دامنه آن را به ميزاني مقدس مي      عظيم و   

و از سويي ديگر برخلاف واژگان مترادف با آن، كـه از آنهـا گريـزان اسـت، طالـب آن                     
پوشه مدارك اداري، گـزارش كـسر كـار، قـبض           «در اين شعر ابتدا غيرمستقيم از       . است

كنـد     جزء جداناشدني زندگي امروزي ياد مي      به عنوان » ...آب، برگه جريمه و مساعده و     
لذا ضمن بيان خـستگي از      . كه مسبب اضطراب، اندوه و غم انسان عصر مدرنيسم است         

يادداشـتهاي  / پـس كجاسـت   ... «: گويد  برد و مي    زندگيهاي تكراري به دامن درد پناه مي      
 نام چاپ شده    نيز هست كه به همين    » اونامونو«كه البته يادآور كتابي از      » درد جاودانگي 

تـر شـدن معنـا و ماهيـت درد در             ديگر اينكه به منظـور روشـن      نكته  . )51،  همان( 12است
هايي همسو و مترادف      پور لازم است اين مفهوم را در پيوند با گزاره           مجموعه اشعار امين  

به همراه اقمار آن چون تنهايي،      ) درد(با آن بررسي كرد كه نشان از بسامد زياد اين واژه            
ايـن پيونـدها در قالـب       . دارد... به همراه يأس و سـرخوردگي، غـم، داغ، انـدوه و           رنج  
هاي تركيبي درد تنهايي، دردِ همراه با يأس و سرخوردگي، دردِ اندوه، دردِ داغ يـا                  گزاره

؛ به عنوان نمونه براي تبيين رابطه درد و         13داغِ درد، دردِ غم و دردِ رنج متجلي شد است         
بيند و به همين منظور براي درك بيشتر جايگاه رنج          وسيعتر از درد مي   دامنه رنج را      رنج،

آن، ) حاصلـضرب (دهد كه بايد شعاع درد را در عذاب، ضرب كرد كـه نتيجـه               نشان مي 
  : رنج شاعر خواهد بود

 شعاع درد مرا ضرب در عـذاب كنيـد        «
  

 »...مگر مساحت رنج مرا حـساب كنيـد         
  

  )31: 1379پور،  امين(              
  جودشناسي درد و رنجو. 2

  معناشناسي ديگر از مهمترين نكاتي كه قيصردر مقام بيان درد و رنج بعد از توجه به بعد يكي
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او در مقـام بيـان درد و رنجهـاي          . كنـد، وجودشناسـي آن اسـت        و ماهيت آن مطرح مي    
بشري و فلسفه وجودي آن، ضمن اهتمام به ابعاد زيباشناختي مفاهيم به ابعاد تمثيلـي و                

ايهـام  (كه شـعر شـنيداري      » شنبه«او در قطعه شعر     . كند  اي درد و رنج توجه مي       طورهاس
. دهد بنياد و نهاد عالم بر محور درد و رنج نهاده شده اسـت                است، نشان مي   14)شنيداري

كننده عـذاب در      علاوه به بر بيان واقعه آفرينش جهان، تداعي       » از آب «در اين شعر واژه     
  : و رنج و عذاب الهي است) گواراآب (معناي دوگانه عذاب 

  خدا ابتدا آب را«
  سپس زندگي را از آب آفريد   
  جهان نقش بر آب       
  » ...و آن آب بر باد        

  )73: 1381،پور امين(
اي به فلسفه وجويي و ايجـابي درد تنهـا بـه قطعـه اخيـر                  رويكرد تمثيلي و اسطوره   

او مـدار و    . ديگر تكرار شده است   هاي ديگر نيز به شيوه        اختصاص ندارد و در مجموعه    
 بـه مـسئله ادراك و ميـزان معرفـت           15محور عالم را بر پايه اسطوره ديني ميوه ممنوعـه         

شـروع  / دامنـه دارد  / درد/ هنوز كه هنوز اسـت    / درد دامنه دارد  / هنوز«: دهد   پيوند مي  16انسان
و / ه خواهـد داشـت    ادام/ كه تا تنفس سنگ   / طعم ميوه ممنوع  / طنين نام نخستين  / شاخه ادراك 

» گلها همه آفتابگرداننـد   «همچنان كه در غزلي ديگر از مجموعه        ) 66: 1381پور،    امين( »درد
 هم باشد اين هبـوط دردنـاك و درد هبـوط را بـا               هتواند تفسيري بر شعر ياد شد       كه مي 

  : سازد دانش و آگاهي انسان مرتبط مي
 دانـستم    كاش از روز ازل هـيچ نمـي       «

  

 »از پي دانـستن بـود     كه هبوط ابدم      
  

  )137: 1381پور،  امين(                   
 را در سه محور  رتوان درد و رنج در نگاه قيص        در بحث وجودشناسي درد و رنج، مي      

هاي رهايي از آن بررسي و تحليل كرد كه بيشترين بحث در اين حـوزه   انواع، علل و راه  
ل و عوامل درد و رنج، نـشان        اين توجه به عل   . مربوط به علل و عوامل درد و رنج است        

بـدان  ) ب(پور دارد كه در بنـد دوم          از اهميت كشف اين موضوع در مجموعه آثار امين        
  . خواهيم پرداخت

  انواع درد و رنج) 1- 2
  انواعاز مسائلي كه در حوزه وجودشناسي درد و رنج بايد بدان توجه داشت، مسئله  يكي
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توان   پور مي    فراگير به مجموعه اشعار امين     در يك نگاه  . بندي آن است    درد و رنج و طبقه    
درد و رنج را براساس چگونگي روي آوري به آن به دردهاي گريزپـذير و گريزناپـذير                 

 صفت شـجاعت و     بندي كرد كه رويكرد انسان در مقابل دردهاي گريزپذير، عمدتاً           طبقه
از نگـاه بـه     نمونه كامل اين نـوع      . در مقابل دردهاي گريزناپذير، صفت صبر خواهد بود       

كـه مقـدر    شود    در اين قطعه، دردي مطرح مي     . است» آهنگ ناگزير «درد و رنج در شعر      
است و تا وقتي در مقام انسانيت اسـت، گزيـري از آن نخواهـد               ) گريزناپذير(هر انسان   

دردي كه تلخي و تيرگي آن در روان انسان آگـاه از آن، چنبـره زده كـه تركيـب             . داشت
در غزل ديگـر بـه همـين    . )23: 1386پور،  امين( 17مين مسئله استگوياي ه» مسلخ تقدير «

   :كند كه به دليل گريزناپذيري، گزيري از آن متصور نيست نوع از درد اشاره مي
 ام ازين كوير، اين كوير كـور و پيـر           خسته«

ــل گر  ــمثــل شــعر ناگهــان مث ــيي ــان ه ب  ام
 هـا رهـا     اين تويي در آن طرف پشت ميلـه       

  

 ...اين سـقوط نـاگزير    دليل    اين هبوط بي    
 ناپـذير   هـاي وحـي اجتنـاب       مثل لحظـه  

 »ها اسير اين منم در اين طرف پشت ميله   
  

  )86: 1381پور،  امين(              
هاي ناگهان كه بـه ايـن نـوع از درد بـا          در آينه » ها  دردواره«هم چنين است مجموعه     

دسـت  / وشـته اسـت   در دلـم ن   / حرف حرف درد را   / اولين قلم «: كند  تر اشاره مي    بياني روشن 
 »پس چگونه سرنوشت ناگزير خويش را رها كنم / با گلم سرشته است   / خون درد را  / سرنوشت

  ). 17 ،همان(
كنـد، غـزل      پور به درد و رنجهاي گريزناپذير اشاره مي         يكي ديگر از مواردي كه امين     

شاعر در اين غزل از دردي سـخن گفتـه اسـت كـه بـه نظـر                  . است» ديد و بازديد عيد   «
سد بشر امروز و بلكه هر انساني در هـر زمـان و مكـان گريـزي از آن نـدارد و آن                       ر  مي

 در يك نگـاه فراگيـر       18.است) ايمان(مسئله شك و ترديد آن هم در ساحت شبه يقيني           
تواند   آيد كه انسان در هر آني از آنات زندگي، مي           به ساحتهاي زيستن انسان، چنين برمي     
تي اخلاقي و ديني زندگي كند كه هر ساحتي نيـز           در يك ساحت از ساحتهاي زيباشناخ     
درد و رنج زيستن در سـاحت       . )94: 1385اندرسن،  (دردها و رنجهاي خاص خود را دارد        

اول دلزدگي، دلخوري و نوجويي و در ساحت دوم ناكامي، كينه و نفرت و در سـاحت                 
تـب  بنابراين در هـر مرحلـه از مراحـل ذيـل درد خاصـي متر              . سوم شك و ترديد است    

در اين غزل، قيصر اگرچـه بـه ظـاهر از ايـن نـوع ترديـد و شـك برحـذر                    . خواهد بود 
كند و با توجـه بـه جريـان      ترديد و شك را مؤلفه ايمان ديني معرفي ميدارد، تلويحاً  مي
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لـذا  . دانـد  يقيني را بزرگترين درد زندگي در ساحت ديني و عاشـقانه مـي        كامل غزل، بي  
شك و ترديد بـه سرچـشمه خورشـيد       /  تاب دمي خيره شدن    نيست چون چشم مرا   «: گويد  مي
  . )79: 1386پور،  امين( »چرا

  علل درد و رنج) 2- 2
هـا و     هـاي آن، ديـدگاه      درباره خاستگاه درد و رنج با توجه به نوع نگاه به اجزا و مؤلفـه              

تـوان بـه دو نـوع     در يـك نگـاه فراگيـر علـل درد را مـي            . باورهاي مختلفي وجود دارد   
نوع نخست، نگاه به عنصر درد و رنج از منظـر پديدارشناسـي، معرفـت               . ي كرد بند  طبقه

بندي درد و رنجهاي بشري با توجه به مـسئله             نوع ديگر، طبقه   19.شناسانه و تأثري است   
بنـدي، درد و رنجهـا خـود بـه دو نـوع كـلان تفكيـك                   در اين طبقه  . زمان و دوره است   

گنـاه، دوري از امـر قدسـي،        (لاسـيك   علـل درد در نگـاه انـسان پيـشين و ك           . شـود   مي
و در نگاه انـسان مـدرن و امـروزي          ) ناهماهنگي با نظام طبيعت و فطرت و تعلق خاطر        

محروميت از حقوق بشر، محروميت از حقـوق طبيعـي، نابـساماني ذهنـي و روانـي و                  (
  ). 44-19: 1385ملكيان، () زيستن استناينجايي و اكنوني 

  رد پديدارشناسانه علل درد و رنج با رويك) 1- 2- 2
شـود    با توجه به اين نكات و با توجه به مجموعه اشعار مورد بررسي چنين مستفاد مـي                

ن علـل   يكه قيصر در تبيين مسئله درد و خاستگاه آن با رويكرد پديدارشناسـانه، مهمتـر              
تعارض تصورات بـر سـاخته انـسان بـا جهـان            درد و رنج آدمي را در وهله نخست در          

و در مراحل بعـدي اتفـاق       ) دستور زبان عشق و گلها همه آفتابگردانند      بويژه در   (خارج  
بـويژه در  (و ديدن درد و رنـج انـسانها   ) بويژه در تنفس صبح  (ناگوار و حوادث نابيوسا     

يكي از روشنترين ابيات و اشعار او در اين زمينه، غزلي به نـام        . داند  مي) هاي ناگهان   آينه
در سـه   .  و تبعيد انسان از عالم معنـا اشـاره دارد          است كه به سرنوشت   » هبوط در كوير  «

كنـد و تعـارض       ست و در عالم ماده اشاره مي      لبيت اول به اوصاف روح انسان در عالم ا        
بر اين اساس هر    . داند  پنداشتهاي او با عالم واقعيت و حقيقت را عامل درد و رنج او مي             

حالـت ديـالكتيكي    پنداشـت، همـان در يـك          آن چيزي كه در نگاه نخست، درمـان مـي         
  :  درد و رنج شد موجب حرمان،
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  هرچه روزي آرمان پنداشت، حرمان شد همه«
  »پنداشت درمان است، عين درد شد هرچه مي

كند كه آغاز درد ابدي انسان است و آن تبعيد            اشاره مي » اتفاقي«در ادامه اين غزل به      
بـانگردي و انديـشه      دردي كـه چـاره آن بيا       20.و زنداني ابد در اين كـوير خـاكي اسـت          

شـعري  «در مقابـل در شـعر       . )50-49: 1386پور،    امين(بازگشت به دامان پرمهر مادر است       
» جنـگ «اي نابيوسا به نام       از اتفاق ناگوار و حادثه    » تنفس صبح «از مجموعه   » براي جنگ 

در اين  . كند كه موجب درد و رنج هموطنان او در طول جنگ تحميلي شده است               ياد مي 
فاهيمي چون لوله تفنگ، آژير قرمز، كودكي كه سـر نداشـت، عفريـت مـرگ،                شعر از م  

يگر ديكي  . )20: 1379پور،    امين(گويد    سخن مي ... ترس و لرز كودكان، گورستان، فاجعه و      
كنـد،    از مواردي كه در بحث علل پديدارشناختي درد و رنج شخصي خـود مطـرح مـي                

آينـد و     اي گوشت و خونداري كه مـي      انسانه. ديدن درد و رنجهاي انسانهاي ديگر است      
اين نوع از درد و رنج را قيصر در سه شعر مسلسل خود يعنـي               . ميرند  برند و مي    رنج مي 

دردهـاي  «: بيان كـرده اسـت    » نگفتني و نهفتني  «با قيد دردهايي    ) 3-2-1(ي  »ها  دردواره«
/ شانين ـ پوست مردمي كه چين  / درد مردم زمانه است   / گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست     / من

» كنـد   هايشان درد مي    جلد كهنه شناسنامه  / مردمي كه نامهايشان  / مردمي كه رنگ روي آستينشان    
  ). 16ص:1381پور،  امين(

  علل درد و رنج با توجه به عنصر زمان و دوره . 2- 2- 2
 درد و رنج با توجه به عنـصر زمـان بـه دو نـوع                ه گفته شد، منشأ و خاستگا     چنانكه قبلاً 
در نگاه انسان پيشين و انسان مدرن كه هر كدام نيز در چهار قسم   . شود  ك مي كلان تفكي 

با توجه به اين مسئله و با توجه بـه مجموعـه اشـعار بررسـي شـده،                  . قابل تجزيه است  
انسان امروزي تفسير و    قيصر، بيشترين و مهمترين عوامل درد و رنج را با توجه به نگاه              

 مربوط به اين حوزه، بيـشتر بـر اينجـايي و اكنـوني              كند و از ميان چهار عنصر       تبيين مي 
نبودن به همراه تعارض عينيت با ذهنيت، ديروز يا امروز و تعارض تصورات انـسان بـا                 

كند؛ ضمن اينكـه از ميـان عوامـل درد و      واقعيتهاي موجود به عنوان عامل درد تأكيد مي       
ي از امر قدسي بـه عنـوان        رنج با توجه به نگاه انسان پيشين بيشتر بر تعلق خاطر و دور            

  . كند علل درد بشري تأكيد مي
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  علل درد و رنج با توجه به نگاه انسان پيشين) الف
  دوري از امر قدسي و تعلق خاطر

يكي از مهمترين مواردي كه به دوري از امر قدسي به عنوان عامل اصلي دردهاي بشري 
را به عنوان عامـل درد      ) قيني(است كه آشكارا دوري از خداوند       » عيد«اشاره كرده غزل    

  : كند و تبعيد شدن انسان، معرفي مي
  تو اينجا همه در حبس ابـد تبعيدنـد          بي«

 از همان لحظه كه از چشم يقـين افتادنـد         
 در پي دوست همه جاي جهان را گشتند       

  

 خورشـيدند   سالها هجري و شمسي همه بـي        
ــد   ــه ترديدنــ ــران آينــ ــشمهاي نگــ  چــ

 21»ديدنـد كس نديدند در آيينه بـه خـود خن        
  )71: 1386پور،  امين(                

مل است، مجموعه دردهـايي     أيكي از مهمترين مباحثي كه در بحث حاضر شايسته ت         
يكي . است كه به نوعي با موضوع درد دوري از امر قدسي و تعلق خاطر در پيوند است                

از اين دردها، خودناشناسي است كه روي ديگر سـكه دوري از امـر قدسـي اسـت؛ بـه                    
رت ديگر نتيجـه دوري از امـر قدسـي، كـه شـامل خـدا و حقيقـت انـساني اسـت،                       عبا

خودناشناسي و نداشتن معرفت نسبت به من انساني است و از سويي ديگـر نيـز نتيجـه                  
» خـودش نيـست  «قدسي، فراموشي خود است كه قيصر از آن در غزل         دوري از امر    

   :سخن گفته است
 خداي ما اگر كـه در خـود ماسـت         «

  

 »خداست پس خودش نيست     بيكسي كه     
  )76: 1386پور،  امين(   ج

همچنان كه روشن است او در بند اول و در سراسر غزل به عنـوان رديـف شـعر از                    
بهره برده كه سوي ديگر الينه شدن و فراموش كردن خود واقعـي        » خودش نيست «تعبير  
خويـشتن را   پـردازد كـه در واقـع خـود            غزلي كه شاعر به بيان درد انسانهايي مي       . است

  : اند فراموش كرده
  مـا همـين خـود ماسـت         درد تمام«

  بـاش  خـود تو دست كم كمي شبيه      
  

 تمام شد همـين و بـس خـودش نيـست            
 »كس خودش نيست در اين جهان كه هيچ  

  ج

  )76: 1386پور،  امين(              
 هم به مسئله زيستن با من غيرواقعـي و دوري از مـن         » اين هماني «در اين زمينه او در شعر       

واقعي اشاره كرده است و شناخت اين من را بـه دليـل آشـكار بـودن، بـدون سـند امكانپـذير                       
» خـودپژوهي « توضيح اين نكته ضروري است كه سخن گفتن از           .)48: 1381پور،    امين(22داند  مي
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)self discovery ( الگوهـاي   از غير خود به عنوان يكـي از كهـن  » خود«و ضرورت شناخت
هاي مختلف تكرار، درباره دلايل ايـن امـر هـم عوامـل               ن بوده و در دوره    بشري همواره با انسا   

يكي از موانع شـناخت     » خودش نيست «متعددي بر شمرده شده است؛ چنانكه با توجه به غزل           
هـا و فراموشـي    پرداختن و مشغول شدن به پوسته    ) عالم قدسي (خود و به تبع آن حقيقت عالم        

ت بر جان آدمـي و بوالفـضولي انـسان در امـور مـالايعني               اصل و كليات به دليل غلبه غبار غفل       
قيصر عوامل ديگر خودناشناسـي و لاجـرم درد و رنـج            . )3بيت: 1386پور،    امين(است  ) نامرتبط(

او . داند كه ثمره آن دوري از خدا و خـود اسـت        حاصل آن را زندگي بر محور هوا و هوس مي         
نيز دارد، اشـاره  ) كلف(ام تناسبي با درد و رنج ، كه عنوان آن ايه»تكليف«اين مسئله را در شعر      

  كند و رابطه اين مـن       جايي كه به دشواري و سنگيني درك اين من واقعي اشاره مي           . كرده است 
هـاي سـاده بـا عمـق اقيـانوس و ارتفـاع آب و                 اي تار و سايه     ها را مانند رابطه سايه      با ساير من  
آشكارا تعلق خاطر بـه  » به آيين دل«م اينكه در غزل سرانجا. )54: 1381پور،  امين(داند    آسمان مي 

   23.كند نبايستها و نشايستها را به عنوان عامل اصلي درد انسان معرفي مي

  گناه سوي ديگر درد و رنج
 در  سبخ ـ  دل، اين تنها سرمايه دلخوشي انسان به ثمـن          پور، بارها از فروش سرمايه      امين

شـود و اتفاقـاً يكـي از          ز آن به گناه تعبير مـي      دهد كه در قاموس ديني ا       شهر تن خبر مي   
دلي كه به قـول شـاعر، مايـه رشـك و غيـرت              . مهمترين عوامل درد و رنج انسان است      

گرفتار عالم ماده   ) گناه(انسانها و صندوقچه اسرار خداست در اثر قيود و بندهاي فراوان            
ن نوع درد، سـخن     است كه شاعر از اي    » حيراني«نمونه كامل اين توجه، غزل      . شده است 

نمونــه ديگــر غزلــي اســت كــه بــه گنــاه ازلــي انــسان . )56: 1386پــور،  امــين(گويــد  مــي
)Orginalsin ( كند كه موجب هبوط و اسارت او شده كه خود علت اصـلي               اشاره مي

دردي است كه گريزناپذير است و هيچ انساني گزيـري از آن نـدارد و آن درد بـودن و                    
دليل ايـن     اين هبوط بي  / ام ازين كوير، اين كوير كور و پير         تهخس«: جاودانگي و اسارت است   

  .)86: 1381پور،  امين( »...سقوط ناگزير
  
  علل درد و رنج با توجه به نگاه انسان امروزي) ب

  اينجايي و اكنوني نزيستن 
يكي از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه انسان مدرن و پسامدرن در نگاه قيـصر در                   

 هرگـاه شـخص بـه جـاي زيـستن در زمـان حـال، نگرشـش بـه گذشـته                      اين است كه  
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)Retrospection (   يا آينده)Prospection (             باشد و حـال را فـداي آن دو كنـد بـه
با مـسئله يـأس،     » خاطره«در شعر   . شود  جاي لذت بردن از زندگي، دچار درد و رنج مي         

، زيستن انـسان    رو هستيم كه عامل اين يأس و حسرت         حسرت و درد عميق انسان روبه     
فاصله گـرفتن    نمونه ديگر از اين درد و حسرت و لاجرم           24.در گذشته وخاطرات است   

سـوزها و   «غزل  ) تعارض ذهنيتها با عينيتها   (از دنياي واقعيت و زيستن در دنياي آرمانها         
گويد كه از كاروانها و چاووشـها جـدا مانـده             است كه شاعر از زماني سخن مي      » روزها

عصري كـه بـه هـيچ چيـزي تعلـق      . پيچيد م آن چاووشها در گوشها مياست و طنين گا   
اي گران بر دوشها مانده اسـت و          و اكنون چون سايه   ) ذهنيت و در عالم آرماني    (نداشت  

: 1386پـور،     امـين (گويد، كسي بدان توجه ندارد        در حال حاضر هرچه از آن ايام سخن مي        
 از روييدن گلزار و باغي در دل خود         است كه شاعر  » باغ كاغذي « نمونه ديگر، شعر     ).58
. دهـد كاغـذي اسـت       اما صفتي كه به ايـن بـاغ مـي         . گويد  سخن مي ) ذهنيت و آرمانها  (
كاشته همه بـه بـاد رفتـه        ) ذهنيت(او به خاطر اين است كه آنچه در گذشته          هاي    »كاش«

هـا و     شكـا / هرچه كاشتيم به باد رفـت و مانـد        «: گويد  دهد و مي    سرمي» يا ليتني «لذا  . است
گويـد كـه تيـغ        گـاه از دنيـاي حاضـر سـخن مـي             و آن  )59،  همـان (» هـا   هـا و كـاش      كاش

البته شاعر در همين دفتر با اشعار به ايـن درد، تكيـه             . آسمانخراشها به آسمان رفته است    
و تكيه كردن به گذشـته را       ...) دوستان، آرزو و آمال، زندگي و     (دادن به قطار رفته     اشعار  

تـو  / رود  قطار مـي  «: گيرد  داند و غيرمستقيم از آن فاصله مي        دباوري مي نشانه سادگي و زو   
كنـار ايـن    / در انتظار تـو   / كه سالهاي سال  / ام    و من چقدر ساده   / رود  تمام ايستگاه مي  / روي  مي

   .)9: 1386پور،  امين(» ام تكيه كرده/ هاي ايستگاه رفته  به نرده/ و همچنان/ ام قطار رفته ايستاده

   ذهني و رواني نابساماني
انـسان مـدرن، نابـسامانيهايي عمـدتا        يكي ديگر از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه            

 يكي از اين عوامل، اسـتفاده نكـردن از          :روانشناختي است كه معلول عوامل متعدد است      
اگر «اعتمادي است كه شاعر در شعر         ها، تكرار روزمره و در نهايت روزمرگي و بي          لحظه
كنـد    از آنها به عنوان موانع رؤيت حقيقت و لاجرم درد و رنج انسان ياد مي              » متوانست  مي

اسـت كـه بـه    هاي مكرر در ذهن و زبان شاعر   اين مضمون از بنمايه   . )39: 1381پور،    امين(
/ شـماره / امـضا / صـف / انتظـار / صـف : آمده است » فردا دوباره «تر در شعر      صورت برجسته 

/ اي كاش بـاد ايـن همـه كاغـذ را          / كاش باد   اي/ شماره/ امضا/ انتظار/ صف/ فردا دوباره / امضا
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البته او بر آن است كه انسان تا لحظـه          . )77 ،همان(» يك ذره اعتماد  / يا/ اي كاش باد  / برد  مي
ايـن حالـت را     . مرگ در بند تكرار و زندگي عادي و روزمره و روزمرگي خويش است            

هـاي كاغـذي را       لحظـه «:  كرده است  به روشني تصوير  » هاي كاغذي   لحظه«شاعر در غزل    
يكـي ديگـر از     . )95 ،همـان (» ...خاطرات بايگـاني زنـدگيهاي اداري     / روز و شب تكرار كردن    

كند از  عواملي كه قيصر در بحث مجموعه علل نابسامانيهاي ذهني و رواني انسان ياد مي             
   :دست دادن دوستان، ياران و خالي بودن جاي آنهاست

 گـردي نـه مـردي    ر اين زين خالي نه   ب«
 بر اين زين خالي يلـي چـون تـو بايـد           

  

 دلا زين غم ار خون نگردي نه مـردي          
 »من آن دل ندارم چه دردي چه دردي       

  

  )35: 1379پور،  امين(              
او تنهايي حاصل عدم درك ديگران را نيز يكي ديگر از عوامل نابساماني و پريـشاني      

شـعر مـرا بـه      / مـردم / در روستاي ما  /  نيست چكياين درد كو  «: گويد  كند و مي    انسان ياد مي  
 )115: 1381پـور،     امـين (» دانند  اين صادقان ساده نمي   / گويا زبان شعر مرا ديگر    / خوانند  شور نمي 

و سرانجام يكـي ديگـر از مهمتـرين عوامـل درد و رنـج انـسان در بحـث نابـساماني و           
 تكيـه كنـد كـه سـاخته         پريشانيهاي ذهني وقتي است كه انسان بـر باورهـا و اعتقـاداتي            

باورهايي كه در صورت رويارويي بـا واقعيـات و يـا            . مجموعه تجربيات گذشته اوست   
نمونه ايـن نـوع از      . نقايض ناگزير هستي، سبب درد، رنج و اضطراب انسان خواهد شد          

و البتـه در لبـاس      (است كه انسان در چـاه نـابرادر         » كه يوسف باشي    بي«تصور در شعر    
   ).24: 1386پور،  امين(است اسير شده ) برادر

  محروميت از حقوق بشر و حقوق طبيعي
يكي ديگر از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه انسان پسامدرن، مـشاهده محروميـت      
انسان از حقوق اوليه انساني و طبيعي است كه اين نوع از بيان درد و رنـج در مجموعـه    

قيصر هم به اين    . يشند، گريزناپذير است  اند  اشعار شاعراني كه به درد و رنج بشريت مي        
اي، آگاه بوده و حتي آشـكارا برخـي از           نوع درد و البته درد هميشگي انسان در هر دوره         

اشعار خويش را تقديم به اين دردمندان جهان، فارغ از رنگ، مـذهب و نژادشـان كـرده             
روميـت  كه در وصف مظلوميت مردم فلسطين است به مسئله مح  » پنجره«در شعر   . است

از حقوق بشر به عنوان يكي از عوامـل درد انـسانها و لاجـرم درد و رنـج خـود اشـاره                       
  .  )147: 1381پور،  امين( 25كند مي
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رو   علاوه بر اين در كنار اين دلايل و علل با دردها و رنجهايي در اشعار قيصر روبـه                 
سامح اين موارد   توان با ت     اگرچه مي  ؛هستيم كه منشأ آن فراتر از محورهاي يادشده است        

توضيح اين نكته ضروري است كه عمده اين درد و          . را در ذيل اين محورها هم گنجاند      
  . گويد  و آن وقتي است كه شاعر از دردهاي شخصي خويش سخن مي،رنج، فردي

كند، ايـن      كه قيصر به عنوان علل درد و رنج بشري از آنها ياد مي             ييكي از عوامل  . 1
 و تغييـر    26وشت برخي از انسانها با درد و رنج گره خـورده            تصور و باور است كه سرن     

چنين دردي است كه تمام اسـتخوان شـاعر را    . آن از حوزه اختيارات انسان خارج است      
كشت تقدير تو ما را بـه كـه بايـد گفـت             «: به درد آورده و انحناي روح او را شكسته است         

ا را به   قضحكم تغيير   / بينم  ن است كه مي   سرنوشتم اگر اي  // از درد خدا را به كه بايد گفت        مردم
  . )133: 1381، پور امين(» كه بايد گفت

تظاهر به دينداري صاحبان و متوليان شريعت يكـي ديگـر از عـواملي اسـت كـه                  . 2
قيصر بارها در مجموعه اشعارش به عنوان عامل درد و رنج خويش ياد كرده كه در غزل 

نـه شـبنم كـه خـون از شـبم           / تـراود   درد از لبم مي   الفباي  «: منعكس شده است  » الفباي درد «
. )104: 1381پـور،     امـين (» تـراود   به كفري كـه از مـذهبم مـي        / نيازم بنازم   زدين ريا بي  // تراود  مي

در عـصر خـود     » هـاي دورويـي     رواج سـكه  «است كه از    » به بالاي تو  «نمونه ديگر غزل    
   ).105، همان(گويد  سخن مي

. كند كه خاستگاه آن مبهم و پنهان اسـت           درد اشاره مي   سرانجام به نوع ديگري از    . 3
/ دلم قلمـرو جغرافيـايي ويرانـي اسـت        «: نهد  نام مي » دردهاي پنهاني «او اين نوع از درد را       

هاي دلـم دردهـاي       گدازه/ ه آتشفشان خاموشم  عقدمهار  ...// هواي ناحيه ما هميشه باراني است     
  . )30: 1379پور،  امين(» پنهاني است

  درد و رنج) دفع يا رفع(هاي رهايي از  اهر) 3- 2
ارسطو حكيم مشهور يونان بر آن است كه انسان عاقل پس از آگاهي بـه ماهيـت درد و                   

بعـد از   . )245: 1385دو پاتن،   (رنج و آگاهي از خاستگاه آن بايد طالب رهايي از درد باشد             
خاسـتگاه و علـل     توجه به مسئله ماهيت درد و رنج و معرفت نسبت به آن و آگاهي از                

هاي رهايي از     شعار به وجود راه   آن در حوزه وجودشناسي درد و رنج، مسئله آگاهي و اِ          
سـؤال  . شـود  آن است كه عموماً در بحث وجودشناسي درد و رنج، بررسي و لحاظ مـي             

هاي رهايي از درد و رنج        مقدر در آغاز اين بحث اين است كه قيصر به چه ميزان به راه             
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در يـك نگـاه فراگيـر بـه         . پردازد   صورت توجه، بيشتر به چه نكاتي مي       توجه دارد و در   
اي   آيد كه او به دليل باور ديني و اسطوره           تصويرهاي او درباره درد و رنج برمي        مجموعه

در زمينه دردهاي بشري، درد و رنج را روي ديگر سكه آفرينش عالم كبير و به تبـع آن                   
هاي  هاي دفع درد و رنج، كه درباره راه ه درباره راه داند و لاجرم ن     مي) انسان(عالم صغير   

هاي رهايي و فاصـله گـرفتن از          گويد و مهمترين راه     رفع و كم كردن آن بارها سخن مي       
ميزان كـردن   «،  »آسانگيري«،  »خياليها  دل زدن به دنياي بي    «،  »خشوع«،  »موت احمر «آن را   

داند كه در ذيـل بـه برخـي از            مي.. . و »التجا به عالم متافيزيك   «،  »تمام امور خويش با او    
  : شود اين موارد اشاره مي

هاي كنار زدن درد و رنج، همان حقيقتي است كه در فرهنگ و سـنت                 يكي از راه  . 1
تـا اينكـه يـك دم زنـدگي         / من سالهاي سال مـردم    «: اند  تعبير كرده » موت احمر «عرفاني به   

   ).30: 1386پور،  امين( »يمثل من بمير/ يك مثقال/ يك ذره/ تواني تو مي/ كردم
پيشين درباره خاستگاه   از آنجا كه از ميان عوامل مربوط به باورهاي انسان، جهان            . 2

كيـد دارد، راه رهـايي از   أدرد، بيشتر بر دوري از امر قدسي به عنوان عامل رنـج و درد ت         
  ).38: 1379پور،  امين( 27داند چنين دردي را بازگشت به حق و خشوع انسان در برابر او مي

 از  هاي گريـز    يكي از مواردي كه شاعر به صورت غيرمستقيم از درد و رنج و راه             . 3
شاعر در اين غزل به رها كردن خود بـه دسـت            . است» غربت«گويد، غزل     آن سخن مي  

كند و    اشاره مي » خيالي زدن   به بي «حوادث و تقدير و باري به هر جهت و به قول شاعر             
و ماندن و راه رهـايي از آن  ) ناپذيري انعطاف(توقف و ايستايي   دليل اصلي رنج ودرد را      

  ). 61: 1386پور،  امين(داند  مي» خيالي زدن دل زدن به دنياي بي«را در آسانگيري و 
ضمن اشعار به رنج خويش و خاستگاه درد و وجـود رهـايي از              » بندباز«در شعر   . 4

سرودني كه در بـرزخ دو پرتگـاه        . نددا  و گفتن مي  » سرودن«آن، تنها راه رهايي از آن را        
راه / روي بـرزخ دو پرتگـاه     / بـا صـدايي از سـكوت      / نـاگزير ... «: سكوت و صدا قـرار دارد     

   ).31: 1381، پور امين(» سرنوشت من سرودن است/ روم مي
» رفتن و رفتن  «كه  ) ايستاتيك بودن (هاي رهايي از درد، نه سكون         يكي ديگر از راه   . 5
 دويـدن منجـر شـده    بـه ك بـودن  ا رفتن در سفري كه به فرض وهمن   ،)55 ،همان( 28است
اگـر بـه وهـم      يـا   ...ام  طـي نكـرده   / طول و عرض صفر را      / اگر   در تمام طول اين سفر    «: است
  .)71 ،همان(» ام باز هم دويده/ ام احتمال داده/ بودنم
  ان را يكي از عوامل در پيوستن به حلقه عاشقان جه)1(در شعر همزاد عاشقان جهان. 6
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 )52: 1381پـور،   امـين (جويد  داند و اين تولد را در عاشق شدن مي  در تولد دوباره در بهار مي     
/ كـنم  مي فكر«: كند از عشق به عنوان فاتح درد ياد مي» )3(ها  در دواره«همچنان كه در شعر   

  ). 22: همان(» پايتخت درد را/ كند فتح مي/ عاقبت هجوم ناگهان عشق
پـردازد كـه در قـاموس دينـي بـه             به اوصـاف جهـاني مـي      » اگزيرروز ن «در شعر   . 7

او بعد از برشمردن اوصاف آن آرمانشهر، رسيدن آن را به عنوان            . آخرالزمان شهره است  
ظهور او را پايان همه   » مهماني« و يا در شعر      )10: 1381پور،    امين(كشد    پايان درد انتظار مي   

زسـمت مـشرق آن جغرافيـاي       / ند آن آفتاب پنهـاني    ك  طلوع مي «: بيند  ها و طوفانها مي     ويراني
  . )90 ،همان(» عرفاني
دانـد كـه      هاي رهايي از درد و رنج را اين دقيقه باريك مي            قيصر يكي ديگر از راه    . 8

پـور،    امـين (گونه باشد كه ديگران انتظـار دارنـد           انسان سعي كند خودش باشد نه اينكه آن       
1386 :75.(  
شود كه قفس خـود را        اي تصوير مي    پرنده» )2(آرماني   «اي  در شعر كوتاه و لحظه    . 9

در اين تصوير كوتاه اما پرمعنا، علل اصلي رنـج    . )33: 1386پور،    امين(به منقار گرفته است     
و تا زماني كه پرنده است، درد و رنج نيـز بـا او               اين است كه پرنده است    ) انسان(پرنده  

آن بـه   است كه در فرهنگ عرفاني مـا از          راه رهايي از اين حالت هم، همان      . خواهد بود 
  29.اند موت احمر و موتوا قبل ان تموتوا ياد كرده

هـاي    سرانجام بازگشت به اصل نسخه وجودي خـود را بـه عنـوان يكـي از راه                . 10
شرق زخمي دل ناگهان طلـوع      / بيا كه حادثه عشق را شروع كنيم      «: شمارد  رهايي از رنج برمي   

پـور،   امـين ( »به اصل نسخه قاموس خود رجـوع كنـيم  / ي صريح حضوربراي يافتن معن ...// كنيم
1379 :38.(  

  شناسي درد و رنج غايت. 3
شناسـي آن     يكي ديگر از نكاتي كه در بيان ماهيت درد و رنج بايد لحـاظ شـود، غايـت                 

 هـدف نهـايي درد و رنـج    پردازد كه نتيجه يـا نتـايج و احيانـاً     است كه به اين نكات مي     
امين پور ايـن مـسئله را       . آموزد  صاحبدرد از درد و رنج خويش چه مي       چيست و انسان    

» اثبات درد و رنج و علل و عوامل آن   « بعد از طرح      نه به صورت جداگانه كه عموماً      اولاً
. كنـد   تصوير مي ) نتايج مثبت و منفي   (ثانياً نتايج درد و رنج را در دو پهنه          . كند  مطرح مي 

اد آن اندك است به ارزش و ماهيت درد توجـه دارد            كه تعد ) نتايج مثبت (در بخش اول    



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20
ان 

بست
، تا

13
87

   

124

 بـا نگـاه عرفـاني تفـسير         30و وجود آن را به مانند اسلاف خود چون حـافظ و مولـوي             
» هـاي ناگهـان     آينـه «در مجموعـه    » رفتن رسيدن است  «نمونه اين نوع نگاه غزل      . كند  مي

اي كـه    بـه گونـه  داند و كمال مي» رسيدن«است كه نتيجه درد و رنج انسان را رسيدن به       
موجيم و وصل ما «:  داشتدرسيد، ديگر درد و رنجي نخواه   ) رسيدن(اگر انسان به كمال     
غم است چيـدن      درد و بي    بي...// اي است، رفتن رسيدن است      ساحل بهانه / از خود بريدن است   

  در بحث نتـايج منفـي      ).151: 1381پور،    امين(» خاميم و درد ما از كال چيدن است       // رسيده را 
كند كه حاصـل       دارد به دردهايي توجه مي     هدرد هم كه عموماً به دردهاي گريزپذير اشار       

نمونه اين نوع غزلي است كه علل اصلي    . ناپرهيزيهاي انسان و عبور از چراغ قرمز است       
و همچنـين فاصـله گـرفتن از مـردم          ) خـدا و خـود    ( از امر قدسي     يدرد و رنج را دور    

درد و ) خـدا، خـود و خلـق   (گانـه   هـاي سـه   ز اين پناهگاهنتيجه فاصله گرفتن ا  . داند  مي
رنجي است كه ثمره نهايي آن سرگرداني و حيرانـي، قلـق و بيتـابي، پيچيـدگي، تيرگـي       

با اين همه در عين بيتـابي       / ديري است از خود از خدا از خلق دورم        «: بخت و حسرت است   
هـر سـوي    /  در پيچ غـرورم    هاي پيچ   سر شاخه / پيچيده در شاخ درختان چون گوزني     // صبورم

از روي يكرنگـي شـب و روزم       // نيلوفرانه پيچكي بيتـاب نـورم     / سرگردان و حيران در هوايت    
چون سنگ / در حسرت پرواز با مرغابيانم // همرنگ بختم تيره رخت سوگ و سورم/ يكي شد

ننـد  هـم بـه ما    » عيـد «؛ ضمن اينكه در غزل      )62: 1386پور،    امين(» پشتي پير در لاكم صبورم    
در اين غزل ضـمن برشـمردن       . كند  غزل فوق به برخي ديگر از نتايج منفي آن اشاره مي          

، نتيجه درد افتـراق انـسان از عـالم    )دوري از امر قدسي و عالم يقين     (عوامل درد و رنج     
برتر از، گرفتار شدن در عالم شـك و ترديـد در مرحلـه اول و تنهـايي در مرحلـه دوم                      

بـه  ) دوري از امـر قدسـي     (هد ديگري كه بعد از بيان عامل درد         شا. )71 ،همان( 31داند  مي
او نتيجـه دوري از امـر قدسـي را          . اسـت » سـفر « شـعر    دكن ـ  نتيجه درد و رنج اشاره مي     

ها   به جاي آنكه اندوخته   در نتيجه   داند كه     گرانجاني و فاصله گرفتن از حيات انساني مي       
بـار گـران    / خوانـديم / خـروار / ارخرو«: اسباب رهايي او شود، باعث گراني او شده است        

» مانـديم / در انتظـار يـك دم عيـسي وار          / امـا تمـام عمـر     / ربر پشت ما قطار قطـار آوا      / اسفار
  . )61: 1381پور،  امين(

  شناسي يا اخلاق درد و رنج وظيفه. 4
  شناسي وظيفهمل است، أشناسي درد و رنج قابل ت يكي ديگر از مباحثي كه در حوزه معرفت
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درد و رنج است به اين معنا كه انسان در رويارويي بـا پديـده درد و رنـج در                    يا اخلاق   
زندگي خود و ديگران چه رويكرد اخلاقي بايد در پيش گيرد و چگونگي رويـارويي او                
در مقابل درد و رنج خود چگونه باشد؛ چنانكه نيچه فيلسوف مشهور آلمـاني در مقـان                 

چنـين در مقابـل      هم). 266: 1385دوباتن،   (»بيان معناداري زندگي و درد و رنجها است       
 در تـزاحم درد و رنـج خـود و           اي برعهـده دارد و احيانـاً        رنج ديگران چه وظيفه   درد و   

پور در شعر پنجره در مقام بيان درد مظلوميت  امين. ديگران چه رويكردي بايد اتخاذ كند
برساند و ضمن   داند كه صداي عدالت را به گوش همگان           مردم فلسطين وظيفه خود مي    

قـومي  / در انتهاي كوچه شب زيـر پنجـره         «: خواند  ببيان درد آنها ديگران را به ياري آنها         
در پشت شيشه بغـض  / اين سوي شيشه شيون باران و خشم باد// نشسته خيره به تصوير پنجره    

ر، پـو   امين(» دستي برآوريم به تغيير چهره    / اصرار پشت پنجره گفتگو بس است     // گلو گير پنجره  
در يك نگاه كلي به مقوله درد و رنج و كيفيت رويارويي انسان بـا آن بايـد                  . )147: 1381

 دو راه در پـيش دارد و آن اينكـه در            ،گفت هر انسان داراي صفت درد در مقابله با درد         
صبوري پيشه كند و در مقابل برخي ديگـر         ) دردهاي گريزناپذير (مقابل برخي از دردها     

شجاعت به خرج دهد و آن را بـه جـان خريـدار باشـد كـه       ) پذير دردهاي گريز  عموماً(
  : قيصر به اين نوع در دو بيت زير توجه دارد

 درد تو به جان خريـدم و دم نـزدم         «
ــيچ   ــدم ه ــو ننالي ــت درد ت  از حرم

  

 درمان تو را نديـدم و دم نـزدم          
 »آهسته لبي گزيـدم و دم نـزدم       

  )84: 1386پور،  امين(              
قيصر در مقام بيان رنجهاي بشري و نوع رويارويي بـا آن مطـرح          يكي از مباحثي كه     

با اين توجه هر انسان در هر زمان بـا توجـه بـه              . كند در نوع رابطه انسان با دنياست        مي
كنـد؛ بـه    اقتضائات فرهنگي و اجتماعي با دنياي پيرامون خود گفتماني خاص ايجاد مـي   

ن درد خـود را در ايـن نكتـه          دزدوعبارت ديگر انسان عصر پيـشين تنهـا راه كاسـتن و             
  كـه كرد كه خود و درون خود را با توجه به عالم بيرون تنظيم كند در حـالي     خلاصه مي 

داند كه عالم بيرون را مطـابق         هاي كاستن درد خود را در اين مي         انسان مدرن يكي از راه    
گفتنـد  / بايد سـوخت  گفتند  / در كار اين دنيا چه گفتند     / پيشينيان با ما  «. درون خود تنظيم كند   

كـه  / اما نه با دنيا   / گفتيم بايد ساخت  / كه دنيا را  / اما نه با دنيا   / گفتيم بايد سوخت  / بايد ساخت 
قيصر در اين شعر در بيان چگونگي رويارويي با درد و رنـج             . )19: 1382پور،    امين(» دنيا را 

جاعت را انتخـاب    هاي برخورد با آن، ش ـ        با توجه به شيوه   ) در مقابل دردهاي گريزپذير   (
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آورد در مقابـل      كند و برخلاف انسان گذشته كه در مقابل دردها سر تسليم فرود مـي               مي
كند بـدون حـذف صـورت مـسئله، رنجهـاي گريزناپـذير را                درد و رنج انسان سعي مي     

  32.جسورانه به نفع خود مصادره كند

  گيري نتيجه
آيـد كـه وي در        چنـين برمـي   در يك نگاه فراگير به موضوع درد و رنج در اشعار قيصر             

بحث معناشناسي، ضمن توجه به دردهاي فردي به تبيين ارتبـاط ايـن واژه بـا واژگـاني             
چون رنج، اندوه و اضطراب در يك گفتمان معنايي پرداخته و والايـي مقـام واژه درد را        

در بحـث وجودشناسـي بـا سـاختن         . نشان داده است  » درد جاودانگي «در قالب تركيب    
اي مسئله توجـه      كيد بر مسئله معرفت، بيشتر به ابعاد اسطوره       أو ت » از آب «ي  تركيب زيبا 
در مقام بيان انـواع درد نيـز بيـشتر بـه دردهـاي گريزناپـذير توجـه دارد و                    . كرده است 

در حـوزة علـل درد و رنـج بـا     . دانـد  بزرگترين درد را در ساحت ديني درد ترديـد مـي          
تصورات بر ساخته بـا جهـان خـارج و ديـدن      رويكرد پديدارشناسانه، بيشتر بر تعارض      

در بحث علل نيز با توجه به عنصر زمان بر دوري از امـر              . درد و رنج انسانها تأكيد دارد     
كند؛ ضـمن اينكـه مطـابق نگـاه انـسان پيـشين بـه                 قدسي، تعلق خاطر و گناه تأكيد مي      

اي رهـايي از درد  ه در بحث راه. نابسامانيهاي رواني و اينجايي نبودن تأكيد بيشتري دارد    
هاي رهايي از آن را موت احمر، آسانگيري و التجا به عـالم متافيزيـك                هم، مهمترين راه  

شناسي، قيصر نتـايج درد را در دو پهنـه مثبـت و منفـي ترسـيم                   در بحث غايت  . داند  مي
در بحث اخلاق . كند كه در بحث نتايج منفي، عموما به دردهاي گريزپذير توجه دارد مي

 عمومـاً (ج در مقابل دردهاي گريزناپـذير، صـبوري و در مقابـل برخـي ديگـر                 درد و رن  
  . كند شجاعت را تجويز مي) دردهاي گريزپذير

  
  
  
  نوشت پي

  ). 37 /4الاسرار،  كشف(» اي دريغا كه نه در جهان درد ماند و در دلها درد«. 1
وه در زبان و گفتار نيچـه، بـاور         به عنوان نمونه به نظر محققي چون رومن رولان دليل فراواني واژه ك            . 2

فراوان نيچه به غم و اندوه و درد گريزناپذير انـسان اسـت كـه در عـالم واژگـان در هيـأت و لبـاس                          
  ). 21: 1382رولان، (واژگاني چون كوه تداعي شده است 
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  بررسي اشعار نيما، شاملو، فروغ، سهراب از يك سو و داستانهاي نويسندگاني چون اسماعيل فصيح، . 3
 توانـد تحقيـق مفـصل و        اين رويكرد مي   از سويي ديگر با     ... ، هدايت، چوبك، و    غلامحسين ساعدي    

  . نامه انجام پذيرد تواند به صورت يك رساله يا پايان داري باشد كه مي دامنه
كننده غم و اندوه و درد است فـراوان سـروده كـه در ايـن مقالـه بـه                      او شعرهايي كه به نوعي تداعي     . 4

، )22: 1382امين پـور،    (» پرپرشكفتن«مي فراتر از اين نوع اشعار پرداخته شده است؛ مانند شعر            مفهو
، )75 ،همـان (» جمعـه «، شـعر    )74 ،همان(» شنبه  سه«، شعر   )69-27 ،همان(» 2 و   1احوالپرسي  «شعر  
 ـ  «، شـعر    90 ،همـان (» غمخـواري «، شعر   )86 ،همان(» نشاني«، شعر   )84: همان(» الهي«شعر   و تنهـا ت
» نـامي بـراي تـو     «، شـعر    )95: 1381پـور،     امـين (» اگـر عـشق نبـود     «، شـعر    )120: همـان (» مـاني   مي

  ).144،همان(
چنانكه مهمترين اين علل و عوامل در نگاه انسان پيشين، گناه، دوري از امـر قدسـي، ناهمـاهنگي بـا           . 5

حروميـت از حقـوق     نظام طبيعت و تعلق خاطر است در حالي كه در نگاه انسان مدرن و امـروزي، م                
  . بشر، محروميت از حقوق طبيعي، نابساماني ذهني و رواني و اينجايي و اكنوني نزيستن است

 واژگـان درد، داغ، انـدوه و  آه   فقط در آخرين مجموعه شعري وي يعني دستور زبـان عـشق، صـرفاً            . 6
-44-81-43-87-84-82-81-76-58-49-43-38بارها و بارها تكرار شده كه مهمترين آن در ص           

  .  است67-81
با توجه به اين اصل، مهمترين عوامل درد و رنج و غمهاي حاصـل از آن، اتفـاق نـاگوار و حـوادث                        .7

 است كه به صورت فردي و يا جمعي بروز خواهـد          ... نابيوسا، ديدن دردها و رنجهاي ساير انسانها و       
  . كرد

يم بيشتر رويكرد عاشقانه دارد در حـالي كـه          توان گفت مشيري در مقابل اين مفاه         مي  به عنوان نمونه  . 8
  . شاعري چون شاملو رويكرد خردورزانه دارد

شـعري بـراي    «هـاي فـردي،       هاي گذشته به ضرورت و مقتضيات اجتماعي و دغدغه          او البته در دوره   . 9
در . گويـد    بـر ضـرورت شـعر دربـاره جنـگ سـخن مـي              و) 21: 1379پـور،     امـين (گويد    مي» جنگ

هايي كه بـه      در دواره . گويد   سخن مي  3 و   2 و   1ي  »ها  دردواره« در شرايطي ديگر از      اي ديگر   مجموعه
دستور زبان «اما در   ) 16: 1381پور،    امين. (اوست» درد مردم زمانه  «اند و     »نگفتني و نهفتني  «قول شاعر   

نشانه درد عظيم شاعر و رنجهايي است كه ذهن         گويد كه خود      از طرحها و مضاميني سخن مي     » عشق
در واقع در بستر چنين درد و رنجي اسـت كـه سـخن از صـلح     . شاعر را به خود معطوف كرده است     

 3و 2و 1» طرحي بـراي صـلح  «هاي قبل،  و حتي با يك علامت سؤال و تعجب از شعار دهه        گويد    مي
  ).18همان، (سرايد  را مي

  ). 64: د(» عادتي كاش عادت كنيم به بي/ تمام عبادات ما عادت است«. 10
؛ چـرا كـه شـاعر بـا         )32 ،همان(» شادي شمشاد / در حياط خلوت پاييز   / آخرين برگ درخت افتاد   «. 11

كننـده فـصل    را كه تداعي » خش خش «صداي  ) هر كدام سه بار   (» ش«و  » خ«تكرار مساوي دو حرف     
  . نمايد است برجسته مي...) غم، هجران و(پاييز 

  است كه »The Tragic Sence of Life«  البته عنوان اصلي كتاب سرشت سوگناك زندگي. 12



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20
ان 

بست
، تا

13
87

   

128

  .  بهاءالدين خرمشاهي آن را با عنوان درد جاودانگي منتشر كرده است
درد تنهـايي در شـعر      : هايي از اين ارتباطات معنايي در مجموعه آثار قيصر موارد ذيـل اسـت               نمونه. 13
: همـان (» دلالـت « در شعر    ؛ دردِ همراه با يأس و سرخوردگي      )10: 1381پور،    امين(» ترانه آب اسفند  «

پـور،    امـين (و  ) 127 ،همان(؛ درد داغ يا داغ درد       )122 ،همان(» غزل دلتنگي «؛ درد اندوه در شعر      )35
و ) 118: 1381پـور، گلهـا همـه آفتابگرداننـد،           امين(» عشق چه گفت  «؛ درد غم در شعر      )102: 1381
  ). 92،همان(» آشنا«شعر 

آب و هـوا      توان اي دوسـت بـي       مي/ ن آب ماهي يا هواي آدم است      عشق عي «نمونه اين نوع از شعر      . 14
  . كه هوا ايهام شنيداري با واژه حوا دارد) 55 ،دستور زبان عشق(» يك عمر زيست

نـه گنـدم و نـه       «: به نوعي ديگر به اين اسطوره توجه كرده است        » نه گندم، نه سيب   «قيصر در شعر    . 15
  ).41 ،اي ناگهانه آينه(» آدم فريب نام تو را خورد/ سيب

هـر كـه او بيـدارتر رخ        / تـر پردردتـر     هر كه او آگاه   «اي است كه مولوي به صورت         اين همان مسئله  . 16
  . نشان داده است» زردتر

بـا پـاي    / آرام و سر به زيـر     / اي  وقتي كه بره  / تلخ است / و رنگشان / آهنگ شعرهايت تيره  / اما چرا «. 17
  »دارد/ اش چه آهنگي  زنگوله/ شود نزديك مي/ خود به مسلخ تقدير ناگزير

شبه يقيني به اين دليل كه مسئله ايمان به قول كركگـور عـارف پروتـستان، مربـوط بـه جزميـات و                 . 18
  . هاي آن است لفهؤاوليات نيست و ارزش ايمان هم در همين شك ورزيدن درباره م

ا توجه به حدت و شـدت تـأثر       با توجه به اين اصل، مهمترين عوامل درد و رنجهاي حاصل از آن ب             . 19
انسان، اتفاق ناگوار و حوادث نابيوسا، تنهايي، ديدن درد و رنجهاي ساير انسانها، تعـارض آرمانهـاي                 

  . است كه به صورت فردي و يا جمعي بروز خواهد كرد... فردي يا جمعي با دنياي واقع و
بعد هم تبعيـد و     // تاد زوجي فرد شد   ناگهان اين اتفاق اف   / بر زمين افتاد چون اشكي ز چشم آسمان       «. 20

  ). 50-49: 1386پور،  امين(» عين مجنون از پي ليلي بيابانگرد شد/ زندان ابد شد در كوير
» با اين همـه در عـين بيتـابي صـبورم            ديري است كه از خود از خدا از خلق دورم «يا در بيت . 21
  . به همين نوع توجه دارد) 62 ،همان(
/ تـو تـويي   / كـه ثابـت كنـد     / هزاران دليل و سند لازم است     / بناچار/ و روز هر بار   چرا هر شب    ... «. 22

  ). 48: 1381پور،  امين (»...كه ثابت كند/ هزاران دليل و سند
به هركس كه دل بـاختم داغ       // وقفه در خون تپيدم     كه يك عمر بي   / به آيين دل سر سپردم دمادم     ... «. 23

  ). 108: 1381پور، امين(» دمبه هر جا كه گل كاشتم خار چي/ ديدم
امـا آن اتفـاق     / اي در يـاد     با اعتماد خاطره  / فرو ريختيم / سوختيم و / رفتيم و ... «: گويد  در نهايت مي  . 24

  ). 44: 1381پور،  امين(» ساده نيفتاد
ايـن سـوي شيـشه شـيون        // قومي نشسته خيره به تصوير پنجره     / در انتهاي كوچه شب زير پنجره     « . 25

دستي / اصرار پشت پنجره گفتگو بس است     // در پشت شيشه بغض گلو گير پنجره      / شم باد باران و خ  
   »...برآوريم به تغيير پنجره

  .»السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه«. 26
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  ).37: 1379پور،  امين(» بيا شبانه به درگاه او خشوع كنيم/ براي تنگي دل حجم شب وسيعترست«. : 27
از ريـشه هميـشه     / امـا هميـشه   / زايـد   مرگ از طنين هرگز مي    / هرگز/ دلم نخواست بگويم  / ز  هرگ«. 28

  » رفتن/ حتي هميشه در نرسيدن/ هميشه رفتن/ رفتن/ آيد مي
  ) 1835: 1، دفتر1377مولوي، (» واز و وداد آكه رها كن نطق و/ گفت طوطي كاو به فعلم پند داد«. 29
و ) 99: 2دفتـر   : 1377مولـوي،    (»درد مريم را به خرما بن كشيد      / دزين طلب بنده به كوي تو رسي      «. 30
  ).حافظ(» مرد را دردي اگر باشد خوش است«
از همان لحظـه    // خورشيدند  سالها هجري و شمسي همه بي     / تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند        بي«. 31

/ مه جاي جهان را گـشتند در پي دوست ه...// چشمهاي نگران آينه ترديدند/ كه از چشم يقين افتادند   
همـه از ديـدن     / چون بجز سايه نديدنـد كـس در پـي خـود           // كس نديدند در آيينه به خود خنديدند      

   ».تنهايي خود ترسيدند
كشت تقدير تو ما را بـه كـه بايـد           «: دهد  چنين داد سخن مي   » به كه بايد گفت   «همچنان كه در غزل     . 32

حكم تغييـر قـضا را      / بينم   سرنوشتم اگر اين است كه مي      //مردم از درد خدا را به كه بايد گفت        / گفت
 »...هـا را بـه كـه بايـد گفـت       شرح اين ثانيـه   / هر دمي دردي و هر ثانيه سالي بود       ...// به كه بايد گفت   

  ). 133: 1382پور، امين(
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